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قرارا است شش ماه ديگر يعنى در ۲۷ خرداد ماه سال ديگر فيل مضحکه انتخابات رياست جمهورى اسلامى در ايران دو باره هوا شود. اما تا اين لحظه رفراندومچى ها تاريخ برگزارى رفراندومشان را هنوز علام نکرده اند.

در بازار انتخابات مهره ها يکى يکى به پيش صحنه رانده ميشوند، رسانه هايى نظير بى بى سى شانه به شانه رسانه هاى داخلى گرم بقول خودشان گمانه زنى، گفتمان و چانه زنى و بازار گرمى در مورد مسئله اند.
 تا همين چند روز پيش اين شخضيت هاى "برجسته!" تمايلشان را براى کانديد شدن اعلام کرده بودند: مصطفی معين وزير سابق علوم، محسن رضايی فرمانده سابق سپاه پاسداران، حسن روحانی مسئول مذاکرات هسته ای با اروپا، علی لاريجانی رييس سابق راديو و تلويزيون، علی اکبر ولايتی وزير سابق امور خارجه، که يکباره شايعه در مورد حضور هاشمى رفسنجانى کلى سناريو را پرسوز و گداز تر کرد. اما روشدن کانديداتورى حاج آقا کروبى و اعلام آن پس از نشست با "مجمع اسلامى‌ بانوان" که به رياست همسرشان حاجيه خانم نميدانم چى!چى! برگزار شده بود، بازهم نفس ها را در سينه هرچى گمانه زن حرفه اى است حبس کرد. 
کروبى علت شرکتش در انتخابات را به ايرنا اينگونه توضيح ميدهد: "اگر اين انتخابات سرد برگزارشود، فشارهاى‌ بين المللى‌ مضاعف خواهد شد. انتخابات آتى‌ بسيار سرنوشت ساز است و اگر باشکوه برگزار شود، يک سلسله فشارهاى‌ بين المللى‌ برداشته شده يا کمرنگ تر مى‌شود"، دبير کل مجمع روحانيون مبارز با اشاره به حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهورى‌ سال ۱۳۷٦ ، گفت: "اين انتخابات باعث شد که خطرها از کشور دور شود، زيرا آمريکا صراحتا در پى‌ اين بود که چند مکان را مورد حمله قرار دهد، اما با حضور گسترده مردم اين مساله رفع شد."

حاج آقا کروبى خطراتى که جمهورى اسلامى را تهديد ميکند صرفاً به خطر امريکا و سياست خارجى تعديل ميدهد اما پيش از اين و قبل از سال ۱۳۷۶، حاجى خاتمى رسماً از بيم موج در داخل حرف ميزد، در هرحال خطر سرنگونى جمهورى اسلامى در داخل آن زنگ خطرى است که همواره سران حکومتى و مثلاً گمانه زنهاى داخلى و خارجى را به فکر هوا کردن فيلهايى از اين قبيل انداخته است.
حقيقت اين است که جمهورى اسلامى در آستانه سرنگونى قرار دارد، تمام پالاتفرمهاى نجات پيش از اين آزمايش شدند و ديگر تاريخ مصرفشان بسر رسيده است، دوران جنگ با عراق، دوران باسازى اقتصادى  "سردار سازندگى"، دوران "رفرم و اصلاحات!" و در تمام اين دورانها جناحهاى مختلف بورژوازى داخلى و حارجى با صرف ميليونها دلار و اجير کردن کرور کرو کارشناس و جامعه شناس دانشگاهى و ژورناليست و توده اى و اکثريتى و سلطنت پرست به صف شدند که بحران لاعلاج جمهورى اسلامى را بدون دخالت مردم از پائين به سرانجامى برسانند. حاصل اين همه مجاهدت و اينهمه سرمايه فقط و فقط طولانى تر کردن عمر جمهورى اسلامى بود، چند صباحى مردم را سرکيسه کردند اما جامعه با تمام بيزارى و نارضايتيش از جمهورى اسلامى، و جمهوري اسلامى با تمام توحش، سبعيت و بحرانهاى علاج ناپذيرش برجاى ماند.
مشکل بازار گرمى انتخابات، سرکار گذاشتن دولت امريکا و سرکيسه کردن دول اروپائى نيست، مشکل مردمند و حکمشان به لغو کليت نظام است. صورت مسئله امروز همان صورت مسئله است که از آغاز جمهورى اسلامى با آن دست بگريبان بوده و با داغ و درفش و اعدام و سنگسار توانسته است آن را پس براند و تاريخ سرنگونيش را به تعويق اندازد. صورت مسئله همان است که متحدين ديروز به اصطلاح رفرميست هاى درون و بيرون حاکميت ناچاراً و بعد از شکستهاى هزار بارشان تحت فشار مردم به آن عطف توجه نشان ميدهند.
پس مانده ها و درمانده ها و شکست خوردگان اصلاحات در جمهورى اسلامى اين بار با همان هدف يعنى کوتاه کردن دست مردم در دخالت در تعيين مقدراتشان فيل ديگرى هوا کرده اند، فهميده اند که ديگر تنورى براى گرم کردن در داخل حکومت برجاى نمانده است، فهميده اند که ديگر مردم براى آنها بعنوان چرخ پنجم گارى حجج اسلام: مصطفی معين، محسن رضايی، حسن روحانی، علی لاريجانی، علی اکبر ولايتی، هاشمى رفسنجانى و کروبى تره خرد نمى کنند. پس به فکر به پا کردن تنور در خارج از حاکميت افتاده اند، تنور رفراندوم در جمهورى اسلامى! حضرات که در اعلاميه اولشان اعلام کرده بودند که ميخواهند با برگزارى رفراندوم و تشكيل مجلس موسسان در يک "حماسه" ملى و مخملى جمهورى اسلامى را ساقط کنند، آنچنان به سخره کشيده شدند که بلافاصله اعلاميه دوم را صادر فرمودند و اعلام کردند هدفشان اين بوده که "امر فراگير شدن بحث رفراندوم در جامعه" را جا بياندازند. بعد هم خانم مهرانگيز کار صريح و روشن اعلام  كه: "شايد از اين طريق، در فضاى موجود دلمردگى‌ها، حركتى ايجاد شود."
اما جامعه مالامال از تحرک است، جامعه از فرط بالا رفتن دماى آن در آستانه انفجار است، دلمردگى، دلسردى و بى تحرکى مشکل مردم نيست، هيزم انداختن به تنور يخ جمهورى اسلامى و رفراندوم بازى هاى مضحک پيشه شما است.
حقيقت اين است که هم سران جمهورى اسلامى و هم سران اپوزيسيون بورژوائى اين رژيم جهنمى، از وحشت همين دما است که هربار تنورشان را جايى و به بهانه اى بپا ميکنند، جنگ اينها با هم، جنگ داخلى باندهاى حکومتى با هم، همه واقعى هستند، اين بحران فروکش نخواهد داشت و دماى مبارزاتى مردم هربار کوره تنور اين حضرات را سرد و سردتر خواهد کرد.
مردم از توهم اصلاح پذير بودن جمهورى اسلامى عبور کرده اند. جمهورى اسلامى رفتنى است، مردم آن را بزير خواهند کشيد. اين تنها حقيقتى است که اين فيل هوا کردنها و تنور بپا کردن ها را موجب ميشود.

اما هرگز پس ماندگان هر حرکت و هر تند پيچى به پيش کسوتان آن تبديل نخواهند شد. به مضحکه هاى آن مبدل خواهند گرديد.
